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حالوخیمبیمارستانها
آوارها پیش از موشک ها آمده بودند!

ادامه در صفحه  2

تحریم و فساد؛ ریشه ها و راه حل ها
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، چه در گذشته و 
چه در حال، بر سر ریشه های اصلی فساد و رانت در 
کشور توافق نظر دقیقی ندارند. برخی آن را بی ارتباط با 
تحریم ها می دانند، در حالی که عده ای دیگر آن را جزئی 

جدایی ناپذیر از پیامدهای تحریم قلمداد می کنند.
این دیدگاه که فساد و رانت در اکثر بخش های کشور 
ریشه دوانده و سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد، گاهی 
موجب می شود تا برخی، علل اصلی و پایه ای این پدیده 
شرایط  این  واقعی  ریشه  نتیجه،  در  بگیرند.  نادیده  را 
رانت خیز که عمدتاً می توان آن را تحریم ها و حتی برخی 
عوامل دیگر )با تأثیر کمتر یا بیشتر( تلقی کرد، کم اهمیت 

جلوه داده می شود.
یا  شدت گرفتن  که  دریافت  می توان  بیشتر  دقت  با 
کاهش فشارهای تحریمی و البته تداوم آن ها، نوساناتی 
را در روند رانت و فساد در کشور به دنبال داشته است. 
هرچند نباید این پدیده را صرفاً از یک بعد بررسی کرد، اما 
نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن مسئله تحریم، کاری 
نادرست و بیهوده است. با نوسانات شدت تحریم ها و 
طولانی شدن آن ها، سیاست گذاران و تصمیم گیران ناچار 
شده اند در بسیاری از موارد به بخش های خاصی روی 
آورند. این اجبار و نبود تنوع در واگذاری امور اقتصادی 
و حتی غیراقتصادی، به سمت یک جانبه گرایی و انحصار 
پیش رفته و پس از آن، فساد در بسیاری از بخش ها 
شکل گرفته است. این بخش ها، که شاید در ابتدا مثبت 
و کارآمد به نظر می رسیدند، با گذشت زمان تبدیل به 

نقاط مشکل ساز و حتی سرطانی شده اند.
با وجود اینکه مقابله با فساد و رانت امری منطقی به 
نظر می رسد، اما این رویکرد تنها بر "درمان" تمرکز کرده 

و "پیشگیری" را رها ساخته است.

علی فراقی سرمقاله

گزارش های اطلاعاتی آمریکا، از جمله ارزیابی آژانس اطلاعات 
-GBU نشان می دهد که بمب های سنگرشکن ،)DIA( دفاعی

57A/B MOP در حمله به تأسیسات هسته ای ایران، از جمله 
فردو و نطنز، تنها چند ماه برنامه هسته ای ایران را به تأخیر 
نابود کنند. گزارشات اطلاعاتی  را  نتوانسته اند آن  انداخته  و 

آمریکایی ها چه می گوید؟
تأسیسات  به  متحده  ایالات  گزارش خبرآنلاین حملات  به 
سنگرشکن  بمب های  از  استفاده  با  که  کشورمان،  هسته ای 
57A/B MOP-GBU و موشک های کروز تاماهاک انجام شد، 
به عنوان بزرگ ترین عملیات بمب افکن های B-2 در تاریخ آمریکا 
و نخستین استفاده عملیاتی از این مدل بمب های سنگرشکن 
توصیف شده است. این حملات، که تأسیسات هسته ای کلیدی 
نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار داد، به ادعای دونالد ترامپ 
مبنی بر »نابودی کامل« برنامه هسته ای ایران همراه بود. با 
این حال، گزارش های اطلاعاتی آمریکا، از جمله ارزیابی های 
فاش شده آژانس اطلاعات دفاعی )DIA( و اظهار نظر مقام های 
مختلف آمریکایی، نشان می دهد که این حملات تنها چند ماه 
برنامه هسته ای ایران را به تأخیر انداخته و نتوانسته است اجزای 

اصلی آن را نابود کنند.
مقام های ایرانی از جمله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
در سخنرانی ها و مصاحبه های خود تاکید کرده اند که خسارات 
زیادی به تاسیسات هسته ای ایران وارد شده است، اما از ارائه 
تصویری دقیق از میزان خسارات وارد شده و اینکه آیا تاسیسات 
مذکور، به ویژه تاسیسات زیرزمینی همچنان قابل استفاده 

هستند یا نه، خودداری کرده اند.
محدودیت های فنی بمب های سنگرشکن: ناتوانی در نفوذ به 

اعماق
تأسیسات  به  ژوئن 2۰25(   22( تیرماه ۱۴۰۴  اول   حملات 
-GBU هسته ای ایران، شامل استفاده از ۱2 بمب سنگرشکن

57A/B MOP توسط بمب افکن های B-2 در فردو و دو بمب در 
نطنز، و همچنین ۳۰ موشک کروز تاماهاک به نطنز و اصفهان 

بود.
این بمب ها، برای نفوذ به تأسیسات زیرزمینی با عمق ۶۰ متر 

در بتن معمولی طراحی شده اند.
اما ارزیابی اولیه آژانس اطلاعات دفاعی )DIA(، که سی ان ان 

به نقل از چهار منبع آگاه منتشر کرد، نشان می دهد که این 
بمب ها نتوانستند اجزای اصلی برنامه هسته ای ایران، به ویژه در 
فردو )واقع در عمق ۸۰–۹۰ متری(، را نابود کنند و تنها پیشرفت 

ایران را چند ماه به تأخیر انداختند.
بی بی سی جهانی نیز به نقل از دریاسالار مارک ملِتِ، رئیس 
سابق نیروهای دفاعی ایرلند، گزارش داد که اثربخشی بمب های 
سنگرشکن به میزان تقویت تونل های زیرزمینی بستگی دارد و 
ایران از فناوری بتن هوشمند )UHPC( برای استحکام تأسیسات 
خود استفاده کرده است. این در حالی است که آژانس کاهش 
اعلام کرده است که هنوز   )DTRA( آمریکا  تهدیدات دفاعی 
داده های دقیقی درباره میزان خسارت واردشده ندارد و تأیید 

نفوذ بمب ها به عمق موردنظر ممکن نیست.
واشنگتن پست نیز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش 
داد که مقامات ایرانی حجم خسارات را کم اهمیت دانسته و 
خبر داده است که احتمالاً ذخایر اورانیوم غنی شده به مکان های 
وزن  با   ،57A/B MOP-GBU بمب  شده اند.   منتقل  دیگر 
۱۳,۶۰۰ کیلوگرم و توانایی نفوذ تا ۶۰ متر در بتن معمولی، 
اما  است،  شده  طراحی  زیرزمینی  تأسیسات  تخریب  برای 
محدودیت های آن در برابر بتن های تقویت شده با الیاف فولادی 
و تأسیسات عمیق تر از ۸۰ متر آشکار شد. چه آنکه  ایران از 
دهه 2۰۰۰ فناوری بتن هوشمند را توسعه داده که حتی در 
برابر بمب های پیشرفته آمریکا مقاومت می کند. این فناوری، 
که نتیجه تجربه ایران در ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله 
است، تونل های فردو و نطنز را به دژهایی غیرقابل نفوذ تبدیل 

کرده است.
علاوه بر این، ایران پیش از حملات، بخشی از تجهیزات و 
اورانیوم غنی شده را از فردو به مکان های نامعلوم منتقل کرده 
بود، که این امر اثربخشی حملات را کاهش داد. عدم استفاده 
از بمب های سنگرشکن در تأسیسات اصفهان، که به جای آن 
نشان دهنده  نیز  گرفت،  قرار  هدف  تاماهاک  موشک های  با 
محدودیت های لجستیکی آمریکا بود، زیرا این تأسیسات در 
عمق بیشتری قرار دارند. این ناکامی، با توجه به هزینه هر 
سرمایه گذاری  کارایی  درباره  پرسش هایی   ،57-GBU بمب 

نظامی آمریکا ایجاد کرده است.
این در حالی است که ناکامی بمب های سنگرشکن در نابودی 

تأسیسات ایران، نه تنها محدودیت های فناوری نظامی آمریکا را 
نشان می دهد، بلکه برتری مهندسی ایران در ساخت تأسیسات 
مقاوم را برجسته می کند. این موضوع می تواند اعتماد به نفس 
ایران را در مذاکرات آینده افزایش دهد، زیرا تهران نشان داده 
که حتی در برابر قوی ترین تسلیحات آمریکا آسیب پذیر نیست. 
آیا این ناکامی، آمریکا را به بازنگری در استراتژی نظامی خود 

وادارد یا به تشدید تنش های منطقه ای منجر خواهد شد؟   
استحکامات زیرزمینی ایران: مهندسی پیشرفته در برابر 

تسلیحات آمریکا
ایران، به ویژه فردو و نطنز، در عمق   تأسیسات هسته ای 
فوق مستحکم ساخته  بتن های  از  استفاده  با  و  کوهستان ها 
شده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، تأسیسات هسته ای ایران 
در رشته کوه های زاگرس مرکزی در عمقی قرار داشت که حتی 

بمب های GBU-57 نمی توانستند به آن نفوذ کنند.
رویترز گزارش داد که ایران با استفاده از بتن های تقویت شده 
از  ناشی  ارتعاشات  و  زلزله  برابر  در  که  فولادی،  الیاف  با 
برابر  در  را  تأسیسات خود  توانسته  مقاوم هستند،  بمباران 
حملات سنگرشکن ایمن کند. بی بی سی جهانی نیز به نقل از 
کارشناسان گزارش داد که تونل های فردو در عمق ۸۰–۹۰ متری 
ساخته شده اند، در حالی که بمب های GBU-57 تنها تا ۱۸ متر 

در بتن تقویت شده نفوذ می کنند.
منابع مستقل از جمله مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعلام کرده اند که اطلاعات دقیقی درباره میزان نفوذ بمب ها 
به تأسیسات ایران ندارند، که نشان دهنده ابهام در ارزیابی 
خسارات است. واشنگتن پست نیز گزارش داد که مقامات 
هسته ای  تأسیسات  به  واردشده  خسارات  معتقدند  ایرانی 

محدود بوده و برنامه هسته ای همچنان فعال است.
 این درحالی است که استحکامات زیرزمینی ایران، به ویژه 
استفاده از بتن هوشمند )UHPC( و طراحی تونل های عمیق، 
نتیجه سال ها تجربه مهندسی در یک کشور زلزله خیز است. 
جنگ  در  ایران  »برتری  را  آن  اکونومیست  که  فناوری،  این 
خاموش با بمب های سنگرشکن« توصیف کرد، توانایی ایران در 

حفاظت از تأسیسات کلیدی را نشان می دهد.
چه آنکه انتقال احتمالی اورانیوم غنی شده و سانتریفیوژها به 
مکان های مخفی نیز، نشان دهنده استراتژی پیش دستانه ایران 

برای کاهش آسیب پذیری است. این اقدامات، همراه با فقدان 
اطلاعات دقیق درباره خسارات، که DTRA نیز به آن اذعان 
ارزیابی  در  آمریکا  اطلاعاتی  چالش های  نشان دهنده  کرده، 
اثربخشی حملات است. در مقابل، ادعای دونالد ترامپ مبنی 
بر »نابودی کامل« برنامه هسته ای ایران، که در »فاکس نیوز« 
مطرح شد، با گزارش های اطلاعاتی آمریکا در تضاد است و 
به نظر می رسد بیشتر برای مصرف داخلی باشد. این شکاف 
بین اظهارات سیاسی و واقعیت های اطلاعاتی، اعتبار ادعاهای 

آمریکا را تضعیف کرده است.
تأسیسات  مهندسی  در  ایران  پیشرفت  حال  همین  در 
زیرزمینی، نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه یک اهرم استراتژیک 
در برابر فشارهای نظامی غرب است. این برتری می تواند ایران 
را در موضع قوی تری در مذاکرات دیپلماتیک قرار دهد، زیرا 
تهران نشان داده که حتی حملات پیشرفته آمریکا نمی توانند 
برنامه هسته ای آن را متوقف کنند. آیا این مقاومت، به تغییر 
دکترین نظامی آمریکا منجر خواهد شد یا ایران را به سمت 

تسریع برنامه هسته ای سوق خواهد داد؟  
چشم انداز ژئوپلیتیک: پیامدهای ناکامی و آینده روابط ایران 

و آمریکا
محدودیت های فنی آمریکا و مهندسی بتن های ایرانی به هم 
مرتبط اند، زیرا ناکامی نظامی آمریکا نتیجه ترکیبی از فناوری 
پیشرفته ایران و ناتوانی تسلیحات آمریکا در نفوذ به اعماق 
است. این اقدام نظامی، پیامدهای گسترده ای برای روابط ایران 
و آمریکا و توازن قدرت منطقه ای دارد.   این ناکامی، به ویژه با 
توجه به هزینه های بالای عملیات، پرسش هایی درباره کارایی 

استراتژی نظامی آمریکا ایجاد کرده است.
در مجموع از منظر ژئوپلیتیک، ناکامی احتمالی حمله آمریکا 
ایران  ایران می تواند اعتماد به نفس  به تاسیسات هسته ای 
اینکه  با توجه به  افزایش دهد، به ویژه  آینده  را در مذاکرات 
»یورونیوز« گزارش داده ایران تأسیسات مخفی دیگری دارد که 

هدف حملات قرار نگرفته اند.
اما آیا ناکام ماندن در نابود کردن کامل تاسیسات هسته ای 
ایران، آمریکا را به سمت دیپلماسی واقعی سوق خواهد داد، یا 
تنش ها را به یک درگیری گسترده تر منطقه ای تبدیل خواهد 

کرد؟

بررسی گزارش ها از میزان خسارات وارده به تاسیسات هسته ای ایران در حمله آمریکا:

نبردمهندسیبتنایرانیومهندسیبمبآمریکایی

احتمالفروپاشیدولتآلمان

خبر

سه شرط ایران برای مذاکره با آمریکا از زبان علی مطهری
علی مطهری با اشاره به طرح استیضاح پزشکیان از سوی مخالفان دولت هم 
گفت: »این ها تندروی است. ممکن است انتقاداتی به آن مصاحبه ایشان با 
مجری آمریکایی وجود داشته باشد و انتظار داشته باشند که قاطع تر و تندتر 
صحبت کنند. ولی خود این موضوع هم با آقای رئیس جمهور قابل گفتگو است.«
مشروح گفت و گوی علی مطهری، نماینده ادوار مجلس را در ادامه می خوانید؛
* آقای مطهری! باتوجه به این که در یک آتش بس بین ایران و اسراییل هستیم، 
برخی تحلیلگران و حتی آقای پزشکیان هم از ضرورت دیپلماسی گفته اند. تحلیل 
شما چیست؟ باتوجه به این که یک جنگ دوازده روزه را پشت سر گذاشته ایم، 

آیا باید مذاکره کنیم؟
ما نباید اعلام کنیم که مذاکره نخواهیم کرد و میز مذاکره را ترک می کنیم. 
اما باید برای مذاکره، شروطی را قائل شویم. باتوجه به این حمله غافلگیرانه و 
ناجوانمردانه ای که انجام دادند و خسارتی که به ما وارد کردند، این که ما بدون 
پیش شرط وارد مذاکره شویم، با عزت و استقلال ما چندان سازگار نیست. به نظر 
من باید سه شرط را قرار دهیم. اولا آمریکا باید الزام غنی سازی صفر را کنار بگذارد. 
ثانیا ضمانتی به ایران بدهند که دوباره به تاسیسات هسته ای ما حمله نخواهند 
کرد و ثالثاً خساراتی را که طی این جنگ دوازده روزه به ایران وارد کردند جبران 
کنند. البته این خسارات را از امریکا می خواهیم چون ما اسراییل را کشور نمی دانیم 
و آن را به رسمیت نمی شناسیم و از طرفی نوچه آمریکاست. هروقت آنها این سه 
شرط را اجرا کردند، آماده مذاکره هستیم. ولی بدون هر گونه شرطی وارد مذاکره 

شدن، به نظر من با عزت ملت ایران سازگار نیست.
* پس شما مذاکره بعد از جنگ را عقلایی می دانید؟

بله - اما با شروطی که عرض کردم. 
* باتوجه به صحبت های آقای پزشکیان با مجری آمریکایی، برخی از نماینده های 
مجلس و چهره های سیاسی می گویند نباید مذاکره کرد. به نظر شما این که نباید 
مذاکره کرد بر چه اساسی است؟ آیا مذاکره کردن به معنی پذیرفتن ذلت است؟ 

تحلیل شما از این عدم مذاکره چیست؟
اگر ما بخواهیم بدون مطرح کردن هر گونه شرطی مذاکره کنیم، به نظرم کار 
عزتمندانه ای نیست. ولی با شروطی که عرض کردم، به نظرم مذاکره اشکالی 

ندارد. در آن صورت، هم ما مذاکره کرده ایم و هم عزت مردم را حفظ کرده ایم.
* آیا معتقدید دیپلماسی به انسجام ملی کمک می کند؟

دیپلماسی و گفتگو همیشه راه گشاست. حتی در زمان جنگ هم ممکن است 
برقرار باشد. ولی باتوجه به این جنگ دوازده روزه که با نفاق و فریب ترامپ و 
نتانیاهو بر ما تحمیل شد، مذاکره با آمریکا بدون هر گونه شرطی کار درستی 

نیست.
* در این چند روز گذشته شاهد تهدید دولت و آقای پزشکیان از سوی برخی 
درمورد  گیری  تصمیم  که  این  به  باتوجه  هستیم.  دولت  مخالفان  و  تندروها 
مذاکره از سوی کل نظام انجام می شود، تحلیل شما از این تهدیدها و این که 
آقای پزشکیان را به عدم کفایت سیاسی متهم می کنند چیست؟ آیا این مخالفت 

تندروها با دیپلماسی، منافع ملی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
انتقاد آنها به آقای پزشکیان برای این است که معتقدند در مصاحبه ای که با 
مجری آمریکایی داشتند، ایشان ملایم برخورد کردند و باید درباره آمریکا و ترامپ، 

قاطع تر صحبت می کردند.
* اما درمورد مذاکره هم تهدید کردند که مجلس با دولت طور دیگری برخورد 

خواهد کرد.
انتقاد این افراد به لحن ملایم ایشان در آن مصاحبه است. معتقدند که باید 
مواضع قاطع تری در مقابل آمریکا و رئیس جمهورش می داشتند. اگر انتقاد آن ها 
در همین حد باشد، مسئله مهمی نیست. ولی این که بخواهند موضوع را به 
سمت عدم کفایت سیاسی ببرند، کار درستی نیست. رئیس جمهور به عنوان 
مقام رسمی کشور، مواضعی را اتخاذ می کند که راه دیپلماسی بسته نشود. یک 

رئیس جمهور نمی تواند مانند یک فرمانده نظامی در مصاحبه ها صحبت کند.
* واکنش شما به کارزار استیضاح آقای پزشکیان و مطرح شدن عدم کفایت 

سیاسی ایشان چیست؟
این ها تندروی است. ممکن است انتقاداتی به آن مصاحبه ایشان با مجری 
آمریکایی وجود داشته باشد و اینکه انتظار داشته باشند که رئیس جمهور قاطع تر 
و تندتر صحبت کند. ولی خود این موضوع هم با آقای رئیس جمهور قابل گفتگو 
است. می توانند جلسه ای با رئیس جمهور داشته باشند و دلایل خود را مطرح 
کنند. نیازی به مطرح کردن مسائلی مانند استیضاح و عدم کفایت سیاسی 

نیست. مخصوصا در شرایط حاضر این کارها به نفع اسراییل است.

نشریه آلمانی در گزارشی درباره اختلاف نظر میان احزاب این کشور برای انتخاب 
قاضی جدید دادگاه قانون اساسی، آن را بحران صدراعظم آلمان خواند و خاطرنشان 
کرد که احزاب سیاسی در آلمان بیش از حد انتظار از یکدیگر فاصله دارند و این 

مساله می تواند به فروپاشی دولت آلمان به رهبری فردریش مرتس منجر شود.
به گزارش ایسنا، تنها پس از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید آلمان تحت 
رهبری »فردریش مرتس« صدرعظم این کشور، دولت ائتلافی آلمان به دلیل یک 
مسئله پرسنلی روتین در حال فروپاشی است. شکست در انتخاب قضات جدید 
دادگاه قانون اساسی نشان می دهد که احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی 

)CDU/CSU( و سوسیال دموکرات )SPD( بیش از حد انتظار از هم فاصله دارند.
نشریه بیلد در این گزارش به تشریح جلسه روز جمعه در برلین برای انتخاب 
فردی به نام »فراوکه بروسیوس-گرزدورف« 5۴ ساله، نامزد حزب دموکرات مسیحی 
به عنوان قاضی جدید دادگاه قانون اساسی فدرال پرداخت و خاطرنشان کرد که 

خشم، بی اعتمادی و عدم اطمینان در میان آنها حاکم است.
دادگاه قانون اساسی فدرال طبق قانون اساسی آلمان و پس از جنگ جهانی دوم 

ایجاد شد که وظیفه اصلی آن، بازبینی قضایی است و این قدرت را دارد تا قوانین 
مصوب را در صورت مغایرت با قانون اساسی آلمان بی اثر کند. دادگاه قانون اساسی 
آلمان قدرت مداخله و وظایف بیشتری نسبت به دستگاه های قضایی سایر کشورها 
دارد که به همین سبب، این نهاد آلمانی را به یکی از قدرتمندترین نهادهای قضایی 

در دنیا تبدیل کرده  است.
بنابر گزارش بیلد، پانزده دقیقه بعد از شروع جلسه، »ینس اشپان« وزیر بهداشت 
آلمان و رهبر گروه پارلمانی دموکرات مسیحی پیامکی به »ماتیاس میرش« همکار 
دموکرات  که »حزب  می گوید  و  می کند  ارسال  دموکرات  از حزب سوسیال  خود 
مسیحی قصد دارد انتخابات قاضی قانون اساسی را لغو کند«. یک دقیقه بعد، 
»لارس کلینگبیل« معاون صدراعظم و وابسته به حزب سوسیال دموکرات، پیامکی از 

صدراعظم فریدریش مرتس دریافت می کند که حاوی همان محتوا بود.
به نوشته نشریه آلمانی، از آن زمان تاکنون خشم در گروه پارلمانی سوسیال 
دموکرات حکم فرما بوده است، به ویژه خشم شدید نسبت به اشپان، زیرا او شخصاً 
که  داد  اطمینان  حزب  اعضای  به  و  کرد  تأیید  را  بروسیوس-گرزدورف  پیشنهاد 

دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی به آنها رأی خواهد داد.
آن طور که بیلد روایت می کند، نارضایتی ها از مرتس تنها محدود به سوسیال 
دموکرات ها نیست و هم حزبی های خود او از دموکرات مسیحی نیز از عملکرد مرتس 
ناامید شده اند، چراکه صدراعظم آنها وعده های انتخاباتی خود را زیر پا می گذارد و 

بدهی های هنگفتی را با سوسیال دموکرات انباشته می کند.
به همین خاطر، سوسیال دموکرات به طور فزاینده ای مشتاق خنثی کردن پروژه های 
حزب صدراعظم بوده و چالش های اصلی در رابطه با پر کردن حفره های بودجه و 

اصلاح دولت رفاه هنوز در راه است.
در این میان، نمایندگانی همچون »توماس باریس« هم هستند که سکوت نکرده 
و از سوسیال دموکرات ها خواسته اند تا پیشنهاد جدیدی برای دادگاه قانون اساسی 

فدرال ارائه دهند.
بیلد با اشاره به اینکه ینس اشپان از روز جمعه ناپدید شده و پاسخی به این مساله 
نداده است، خاطرنشان کرد: اینکه اشپان چگونه قصد دارد مشکل انتخاب قضات را 

حل کند، همچنان یک راز است.
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اروپا بر لبه تصمیم تاریخی قرار گرفته است

اروپا امروز در سایه آتش بس شکننده خاورمیانه، نه تنها درگیر نقشی دیپلماتیک کهن، بلکه درگیر بازی تازه ای 
است؛ وضعیتی که مکانیسم ماشه را به معادلی سیاسی هم وزن فشار های نظامی و تحریمی آمریکا و اسرائیل بدل 

کرده است.
در برجام مکانیزمی به نام بازگشت خودکار تحریم ها یا »اسنپ بک« وجود دارد که به امضاکنندگان اولیه توافق 
اجازه می دهد به صورت یک جانبه و دائمی، همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران را به وضعیت اولیه و قوی ترِ 
پیش از توافق ۲۰۱۵ بازگردانند. از آن جا که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد، مسئولیت استفاده از 
مکانیزم بازگشت تحریم ها به دیگر امضاکنندگان غربی برجام یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان واگذار شده است. اما 

این سه کشور تاکنون از اجرای این گزینه خودداری کرده اند.
مکانیزم اسنپ بک هم زمان با دیگر تحریم های سازمان ملل در تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی می شود، اما غرب در عمل 
حتی این قدرها هم وقت ندارد. از لحظه ای که روند اسنپ بک آغاز می شود، بازگشت تحریم ها ۳۰ روز زمان می برد، 
مدت زمانی که ممکن است به واسطه روندهای اداری و بحث های شورای امنیت طولانی تر هم شود. به همین دلیل، 

ضرب الاجل واقعی برای اقدام، نزدیک به ۱۰ سپتامبر خواهد بود.
مکانیزم اسنپ بک با یک تهدید جدی دیگر در شورای امنیت روبه روست؛ چرخش ماهانه ریاست شورای امنیت. 
هر ماه یکی از اعضای شورا ریاست آن را برعهده می گیرد و کنترل فرآیندهای کلیدی، از جمله اجرای اسنپ بک، 
در اختیار او قرار می گیرد. روسیه قرار است در ماه اکتبر ریاست شورا را برعهده گیرد و قطعاً تلاش خواهد کرد تا 
اگر اسنپ بک در سپتامبر آغاز شود، آن را مسدود یا تضعیف کند. از سوی دیگر، پاکستان در ماه جولای ریاست 

شورا را دارد و ممکن است بخواهد منافع ایران را تامین کند.
در همین زمینه امید محسنی در برنا می نویسد: در حالی که آتش بس شکننده پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و 
اسرائیل، وضعیت خاورمیانه را در تعلیق نگه داشته، اروپا با بیانیه ای تازه در قالب »لنکستر هاوس ۲« بدون اشاره 
مستقیم به تهدید های فزاینده درباره مکانیسم ماشه، در حال تعریف نقشی تازه است؛ بازیگری که دیگر فقط 

نگران صلح نیست، بلکه خود را آماده ورود به بازی فشار کرده است.

»هور«،آتشودودودیگر
هیچ...

نگاهقیمتارزبه
تحولات

اقتصادپشتچراغقرمز
سیاست!

آنچه هورالعظیم را به حال امروز 
انداخته است

اگر توافق شود قیمت دلار به کمتر 
از ۸۰ هزار تومان هم می رسد

اقتصاد آزاد می توانست سیستم 
سیاسی را پاسخگو کند
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